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 1حنه ص
 تختخواب ، با وسائل ساده  یک اتاق کودک درست کنید .

 كمد لباس ، پرده هاي رنگي و ، ، قفسه عروسك هاكتابخانه  

 چنین برای طراحی دخترانه. هاي بازي سبد هائي پر از اسباب 

 گل پونه اتاقی از خلاقیت افراد گروه به خوبی استفاده کنید . 

 ها بچیند و ، روی تخت و قفسه عروسك هایش را وسط اتاق  

 داي بلند ص باكند و یكي از آنها را با تور هاي رنگي تزئین 

 این  استفاده از آهنگساز برای تنظیم ترانه زیر را بخواند . 

       ترانه به زیبائی اجرا کمک می کند .

     )می خواند (گل پونه : 

 عروسك ملوسم

 بزار روتو ببوسم

 مي دوزمبرات لباس 

 كمون یه تاج رنگین

 روي موهات مي پوشم

 دامني از گل هاي زرد و آبي

 كفش سفید

 ا پاشنه هاي طلائيب

 تق تق تق  صدابده

 به مهمونا خبر بده

 آهاي اهاي ....

 داریم مي آیم ....
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 سبد سبد گل بیارین

 . شمع و چراغون بیارین

 از آشپزخانه شنیده می شودمادر گل پونه ،  ریحانه صداي 

   وگلپونه خواندن را قطع می کند .  

 مادر :

 تا كي  ، درس اتبشین سر  شب شد . بسه دیگه گل پونه ،

 . مي خواي شمع و چراغون بیاري ؟ ... بابا  سرم درد گرفت

 های اسباب گل پونه با عجله عروسك ها را درون سبد

 مرتبق بهم ریخته را اتاو با  سرعت   بازي مي ریزد 

 ریحانه وارد اتاق مي شود.مي كند .

 انه :حری

 بچه ائي تو فكر مي كني هنوزم  به هیكل گنده ات نگاه كردي ؟

 ،پنجم ابتدائی  )باتاكید( تو كلاس و باید عروسك بازي كني ؟....

 ، چرا نمي خواي....اول دبیرستان مي فهمي ؟ سال دیگه مي ري 

  نمره هاي افتضاحي نیست. با اون دیگه وقت عروسك بازي بفهمی که 

  اگه فرداهم بخواي ، بار بهت مي گمآخرین  كه مي گیري ، براي

 . نمي زارم بري مدرسه مره كم بیاري دیگهسر دیكته ن

 گل پونه :

 نوشتمرو  كه درس نابغه شرق  از بسترو خدا مادر ... 

 .خسته شدم ...گفتم یخورده.... كج و معوج شدنانگشتام همه  

 با عروسك هام بازي كنم شاید خستگي از تنم بیرون بره . 

 ریحانه :

 ز لاي كتاباتوچرا داري دروغ میگي ، تو هنو... گل پونه 
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 باز نكردي ... اوناهاش ... كتاب فارسي رو نگاه كن ، از 

 گفته باشم . خلاصه بهت همون جاس   از مدرسه اومدي دیروز كه 

 خبري نیست . . اگه درس هاتو حاضر نکنی از مهمونی امشب 

 خارج شود .در ریحانه مي خواهد از 

 گل پونه :

 بدونمفضولم كه گه من م آخه ... هنابغه شرق همش تقصیر این

 مادرش ستاره ست ، پدرش و كجا بدنیااومده ... هكی بوعلي سینا 

 دعوت  منو جشن تولدش همكلاسي من بوده یا مگهاصلا  ، عبدالله

 زندگیش با و از كجاست و چیكار مي كنه حالا بدونم كه من،كرده 

 اون  ؟ تازه به فرض كه بدونم ، بچه درد من مي خوره بشم . رخب

 .... مادریه آدم قدیمیه ولي من مال امروزم 

 (عصبانیت) با   ریحانه :

 درس فرداي زندگي بوعلي،دختر مثل احمق ها حرف نزن 

 ، باید هم دیكته شو بنویسي وهم از روش بخوني و توئه 

 پس واسه چي مي ري مدرسه ؟كرده ... كارا چه كهي بدون 

 گل پونه :

 ارن كه من با اونا كار داشته باشم با كار من كار د دیگرونآخه مگه 

 حرف بزنیم ... كسيمادر .... خودت گفتي نباید در مورد  

 زشته ... عیبه ... بده ...

   ) كلافه و عصبي ( ریحانه :

 و درس و كتاب نه در مورد  اوني كه من گفتم راجع به دیگرونه ...

 بازي میزني ؟خنگ نگي یا خودتو به ِخمن نمي دونم تو واقعا ِ ...مدرسه 

 و خارج مي شود. كوبدریحانه در اتاق را بهم مي 
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 عكس به گل پونه كتاب را با خشم باز مي كند و 

       خیره مي شود.بوعلي 

 گل پونه :

 ... اگه اینكارا رو نمي كردي ، اسمت آقا بو عليهمش تقصیر توئه 

 . دیكته بنویسمو مشق من مجبور نبودم از رو زندگیت ، اینجا نبود

       

 ورق  كتاب مي كند .به هوا پرتاب  با خشم را كتاب

 می شود ورق مي شود و برگ هاي پاره ، درفضا  پراكنده

 سینا آرامگاه بوعلي و بگوش مي رسدصدائي  یکباره .  

 گنبد و،و مقوا با پارچه  -توضیح  ) می شود . ظاهر اتاقوسط  

 نامرئی آنرا از  ستونهای آرامگاه بوعلی را بسازید و با سیم 

  و در این لحظه سیم را بکشید . آرامگاهسقف آویزان کنید . 

 و بوعلی سینا از لابلای بالا می رود روی صحنه  بوعلی 

 در حالي كه سرش را گرفته و از اوستون ها بیرون می آید . 

  روی تخت گل پونه می نشیند . د کندردناله مي  

 بوعلي :صداي 

 ....انگار منو از قلبم دست م .....  ...سرم ...كمرم ... پام ...خ ... آخ ...  آخ آ

 مریضی ؟ ...كارا رو میكني دختر این آخه واسه چي بالاي قله الوند پرت كردن پائین ... 

 گل پونه از ترس پشت قفسه عروسكهایش پنهان 

 را از رعنا و نعناءمي شود. دو عروسك بزرگش 

 بغل مي گیرد . با هراس   آورد و سبدبیرون مي

   گل پونه :

 ..... دارم چقدر .... واي ... این دیگه كیه خدا جون   
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 شماها بگین ....این صداي كیه ؟... رعنا ... نعناء ترسم ... مي

 دادبا هم دیگه  نكنه یكي زیرتختخوابم قایم شده ؟  بهتره  ....

 ..... ... كمكدزدآهاي ... ....كمك  م تا مامانم بیادیبزن

 ..... غریبه اومده اینجا.... كمك كنین یه

 ) عروسك هاي رعنا و نعنا( كه حالا به حركت در آمده اند ، 

 دور اتاق مي دوند و از روي تخت وكمد بالا و پائین مي پرند و 

 بلند تخت  رویاز با لباس هاي پاره بوعليفریاد مي زنند .

    ه مي كند . به او نگا و ناباورانه گل پونه با تعجب می شود.مي  

     بو علي :

 زدي سرو كله و  منو پرت كردي   چرا داري داد مي زني بچه ....

  آهاي دزد اومده ؟  ؟ كمك ومیگيو لباسامو پاره كردي  مو شكستي 

 داد بزنم مامانم بیاد ... ) اداي گل پونه را در مي آورد (

 گل پونه :

 ..هموني كه عكسش.. سینا س .....واي خدا جون چقدر شبیه بوعلي

  نكنه خودش باشه ... تو كتابه ... 

 :رعنا 

 اون صفحه کتاب رو پیدا کن وردار بیار به جون خودت  ، خود خودشه ........

 عکس شو ببینیم . .... 

 نعناء :

 هموني كه چندتا  شما آقا سینا هستید ؟ ... آقا ... ببخشید ) به بوعلي (

 ؟و کلی کتاب نوشته  كردند خیابون ومدرسه و میدون به نامش 

 بوعلي :

 .من خود خود بوعلي هستم چه عجب یكي پیدا شد مارو بشناسه ...
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 هرروز از جلوي آرامگاه من رد ) به گل پونه ( ....سیناست  ممفامیلي  

 مي كني ویه لنگه بازيو تو چمنها و باغچه هاي من راه مي ري  میشي 

 اما منو نمي شناسيتو سرگرم میكني ،وبا فواره هاي آب ونور هاي رنگي خود 

 چه دنیائي شده ... ..... اي بابا .... 

 غمگین روي تخت مي نشیند .

  :)با تعجب(گل پونه 

 چطوري تو كتاب من جا گرفتي كه من تا بحال سنگیني به این بزرگی تو

 !نكرده بودم  حس روتو 

 بوعلي :

 مگه تو مدرسه نمی ری؟.....،  هندار وزني . عكس كه كتاب تو بود داخلمن  عكسخب ،

 این چیزاي ساده رو نمي دوني ؟ مگه نه نعنا خانم .  چطوري 

 نعنا :

 ..... منو شناختاون  اسم منو صدا كرد ....واي خدا جون 

 بوعلي :

 تازه میتوني از رعنا خانم هم سئوال كني .

 رعنا :

 م نمي دونستم ؟... منم مي شناسه ...یعني من اینقده مهم بودم وخود آخ جون

 ) به عروسكها (  گل پونه :

 ) به بوعلي ( چه خبره  .... اینقده پر چونگي نكنین بزارین ببینم اینجااِ 

  جریمه م ولي تو نذاشتي ....مامانم بریم مهمونيما امشب مي خواستیم  

 ت كردم...ا واسه همین پرت . تو رو بخونمنامه كرد كه بشینم و زندگي  

 لباساتم كه پاره شد ،بیشتر دلم خنك شد . نك شد . ...خیلي ام دلم خ
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 بوعلي :

 ...من از كودكي دوست ؟دختر چطوري دلت اومد به من بي احترامي كني

 مني ،خدمت كردم  به همه ي عالم و آدم و وبشريتوهمه ي بچه ها بودم 

 تو منوپرت ميكني كه لباسام پاره بشه اونوقت ، يه عالمه كتاب نوشتمكه  

 باد كنه ؟ بشکنه و سر و كله مو 

 گل پونه :

 كه حالا داري پز میدي ... مثلا چند تا نوشتي ؟؟  ... گفتي كتاب نوشتي

   بوعلي :

 كج و معوج شد .انگشتام  نه خسته شدم ونه كتاب نوشتم. ولي هیچوقتچهارصدو پنجاه تا من 

 رعنا:

 دت تنهائی ؟ .....خو ! ...... ینوشت  كتاب اوه .....چهار صدو پنجاه تا  

 نعنا :

 چه برسه به اینكه بنویسیم . .نخوندیم  شم یكي ما هنوز

 گل پونه :

 باورنکن ..... ....نعنا  میگهدروغ 

 بوعلي :

 .هیچوقت تو زندگیم دروغ نگفتم  من منو و دروغ !......

 گل پونه :

 ...در اومدي بیرون كه چي ؟ من كتاب داخلحالا از 

 اصلا ؟ مچهارصدو پنجاه تا كتاب نوشت،كه من دكترم  بگي  

 ؟...خوابیدي ، كي بازي مي كردي مي پس كي بگو ببینم ،  

 بو علي :

 .  نمنو یاد بچگي هام انداختی شما هایادش بخیر،  ... آه ...بازي 
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 یعني وقتي كه هم سن و سا ل توبودم ، روزها از درخت بالا  ، هزار سال پیش

 مان و زمین و ماه و ستارگان  ، ساعتها نگاه مي كردم مي كشیدم و از بلندي به آس

 و از اینهمه آذین بندي الهي لذت مي بردم . این یكي از بازي هاي من بود . .

 گل پونه :

 گفتي هزار سال پیش ! ...

 نعنا :

 واي خداجون ، هزار سال پیش ....

 رعنا :

 اصلا نمي تونم فكر كنم هزار سال پیش دنیا چه شكلي بود .

 بوعلي :

 هزار سال پیش دنیا خیلي كوچیك  تر از حالا بود . خیلي ...من تو

 قد یه غربیل به دنیا اومدم كه اسمش افشنه بود. ، یه روستاي كوچیك كوچیك

       گل پونه :   

 ؟بغیر از اینكه از درخت بالا مي كشیدي دیگه چه بازي مي كردي     

  .نداشتین سباب بازياامروز،مثل بچه های آخه شما ها كه اون وقتا  

  رعنا : 

 پلي استیشن ....تي و گیم ...كامپیوتر لا....مث

 نعناء :

 انیمیشن .....سي دي... كارتن ...تئاتر ..... ... سینما  ... تلویزیون

 گل پونه :

 ، دوچرخه  ، استوكرپارك كودك ،  تاپ و سرسره ، ترامپیلي

 بوعلي :

 ي و چوگان بازي وكمان كشي بازي هاي دوران من ، اسب سوار



 
 

 

11 
 

 پهلوان بازي بود . ولي من خودمو با كتاب ودفترو قلم وجوهر ومركب و  

 می گید ،درسته كه اون وسائلي كه  مي كردم .از اینها گذشته ،  سرگرم

 نداشتیم ، ولي اگه منو  دانشمندائي مثل من نبودن ، الان شماهارم اینما 

 نداشتین .رو   امكانات 

 : گل پونه

 این خود خواهیه ... اوه ....چقدر از خودش تعریف مي كنه ... )فریاد مي زند (

 چنین و چنان  ....اگه نبودیم) اداي بو علي را در مي آورد ( ما دانشمندا 

 با صداي بلند مي خندد (و ) . شماهم هیچی نداشتید  مي شد

    نعناء :

 ود كه این آرامگاه اگه دانشمند نب... گل پونه خب ، راست میگه دیگه

 قشنگي رو براش درست نمي كردن.بزرگی و  ه این ب

 رعنا :

 كسي كه چهارصدو پنجاه تا كتاب بنویسه معلومه كه دانشمنده

 گل پونه :

 ازش خوشم نمیاد. چونكه میخواد مهموني امشب مارو بهم بزنه )آهسته (  

 تا  . حت بشیمتو كتاب واز شرش را برگردهبهتره یه كاري بكنیم دو باره .

 تا  پیدا كنید یا چسبي چیزي شماها سوزن و نخ من سرگرمش مي كنم 

 .سر جاش  بره كنیم و ردش  صفحه ي پاره شده رو به كتاب بدوزیم

 

  اء ورعنا نو نع هگل پون پنهاني بوعلي در حین گفتگوي

 هارا وررق مي زند . خانه مي رود و كتاب بسوي كتاب

 بوعلي :

 كاغذ و رويدوره ما چاپ و چاپخانه نبود .وبي ، چه كتاب هاي خ 
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 زیر نور چراغ پي سوز كتاب مي نوشتند .، با نیش قلم ومركب پوست حیوانات  

 تاپای پیاده سفر می کردیم  ، دیار به دیار كوه به كوه ،  شهر به شهر و ما 

 ئی یهولی الان میبینم که تو هر خونه ا.بخونیمبخریم وو پیدا كنیمخطي یه كتاب  

 ، مثل اینجا ....کتاب خونه هست  

 گل پونه :

 تونستيو امكانات   كمك آموزشي خب پس چه جوري بدون كتاب وسائل

 ؟ كه بیاي تو كتاب منبراي خودت آدم بزرگي بشي  

 بوعلي :

 ا اینجا ...ب ) با انگشت به مغزش اشاره مي كند . (

 گل پونه :

 عني كله ت خوب كار مي كرد ؟ی

   بوعلي :

 مي نوشتممی خوندم و من شیش سالم بود كه فارسي و عربي رو مثل آب خوردن    

 . و مي فهمیدم

    گل پونه :

 الان هم كلاسمنم از سه سالگي رفتم مهد كودك . كلي چیز یاد گرفتم .خب ،  

 و ازمون تعریف نمی کنه . چرا سواد مارو كسي نمي بینه هستم . اول راهنمائي ام 

 بوعلي :   

 . منم از چهار سالگي رفتمكار خوبي كردي  آفرین بر شما .... ... بسیار عالي   

 .....جي كردن حروف .مكتب خانه . هیچوقت اولین درس یادم نمي ره ، ه  

 ....یاد استادم ابراهیم ناتلي بخیر .

 بوعلي به طرف كامپیوتر روي میز مي رود .

  اشاره مي كند كه رعناگل پونه به نعناء و 
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 چسب یا نخ و سوزن پیدا كردند ، رعنا و نعناء 

 با سر اشاره مي كنند كه نه ...  و همچنان به 

 جستجوي اتاق مشغول مي شوند . بوعلي یكي 

 از دكمه هاي كامپیوتر را مي زند . یكباره 

 با صداي تصویر یكي از بازي هاي كامپیوتري

 برای ایجاد روي دیوار اتاق ظاهر مي شود. مهیبي 

 ین صحنه باید از ویدیو پروجکشن استفاده کنید . اگر نبودا 

 به صدا این صحنه را بسازید . بوعلی متعجب وهراسان  

 نگاه مي كند. گل پونه و نعناء صفحه ی کامپیوتر 

 دكمه و ریحانه به شدت مي خندند و شادي مي كنند .بوعلي 

 دیگري را مي زند  تصویر خاموش مي شود . 

 بوعلی ( ) به گل پونه :

 اسمش كامپیوتره ،  چه طوري بگم  ... مثل ...ه ،امپیوترك این

 : رعنا

 مي مونه ...یا کشو  یه كمد مثل 

 نعناء :

 که توش وسیله می زاشتن .... ...، یا كیف   بقچه های قدیم .... مثل ،

 گل پونه  :

 . مثلابازي ... عكس ...  داخلش مي مونه كه آدم وسائلشو مي گذارهیا كیف  مثل كشو یا كمد ، آره 

 خیلي چیزاي دیگه  ...کتاب ، و موسیقي ، فیلم ،

 بوعلي :

 در واقع یك حافظه مجازیه،، راحت تر بگو ،  كارحافظه رو انجام مي ده 

 مغزمون حافظهتو دانسته هامون رووسیله خوبیه ، ما هم دوره خودمون همه ي 

 رو كلا حفظ كرده بودم قران كریم ،  نگه مي داشتیم .مثلا من وقتي كه ده سالم بود
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 ( 1) .مي خوندمو صدای بلند و با قرائت  

 ) با تعجب (  گل پونه :

 .... یعني ممكنه ؟ ...؟کل قران رو حفظ بودی  ده سالگي   .....راست میگي ؟

 ن یه جمله رم نمي تونم حفظ كنم .....م آخه چطوري ؟ ......

 بوعلي :

 زبان  ،پیش استادم هروز صبح ها . من براي اینكه تنبلي مي كني  

  مي خوندم وبعدازظهر ها آیه هاي   قران رو و فارسي عربي

 حساب ،،  شب ها علوم طبیعي،منطق .حفظ مي كردم  با معني

 .قي و سایر علوم رومیخوندم ومي فهمیدم یهندسه ، طب ، و موس 

 (2) بوجود اومده  كه این جهان به این بزرگي چطوريمی فهمیدم 

 

 نعنا و رعنا از تعجب غش مي كنند و در آغوش 

      مي افتند .   گل پونه

 : رعنا

 حساب و هندسه و طب و موسیقی .......خداي من .... چي داریم مي شنویم ؟

 نعنا :

 قرآن هم  عربي و فارسي روبا هم مي خوندي ؟علوم طبیعی ومنطق و

 با معنی ش؟ حفظ بودي ؟

 بوعلي :

 سا ل پیش كه من زندگي مي كردم ، دو زبان فارسيبله ، در هزار 

   و اكثر كتابها به این دو زبانزبانهاي علم روز بودند  ،و عربي 

    فارسی و عربی ..... نوشته مي شدن .  

 گل پونه :
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 یعني هم سن من كه بودي همه ي این درسهارو خونده بودي ؟

 بوعلي :

 لا همه ي علوم رو بلد بودمدر شانزده سالگي كام به خاطرم میاد بله ،

 ن هم یادمه.طوري خونده بودم و فهمیده بودم كه الا .از طب تا نجوم  

 نعنا :

.! گل پونه .... چه مغزي داشته  ازش بپرس چه جوري مي خونده كه یادش نمي رفته !  

 رعنا :

..... بشیكسي   تبراي خود  و بندازیبكار  توكله  تو هم خجالت بکشی وشايد   

 گل پونه :

به چه درد شماها مي خوره .. این حرفها اِ....ولم كنین ببینم ،  

یه سوزن نخ یا چسب نتونستین پیدا كننین ! .. .... .بي عرضه ها  

؟ . )به بوعلی (ازمن ایراد می گیرین که چرا دانشمند نشدم اونوقت    

خب ، داشتی می گفتی ....   

 بو علي :

طبیببراي خودم  عمرم بود ، كه بهترین روز هاينوجواني در   

كه حاكم بخارا مریض شده روزي  معروفي  شده بودم  . یادم نمي ره   

بود ، منو بردن بالاي سرش .چشمش كه به من افتاد با خشم و غضب فریاد   

! جلاد .... گردنشو بزن  ، طبیب می شه .... حكیم مي شه مگه بچه رم ،زد   

شما خوب نیست .رنگ زرد راي... من گفتم جناب حاكم عصبانیت ب   

دچارعفونت شدید . تا اون موقع هیچ دانشمنديكه  میده چهره شما نشان   

من متوجه شده بودم كه موجودات ولي عفونت هارو كشف نكرده بود . لتع   

مي شن  وارد بدن انسان كه با چشم دیده نمي شن ، بسیار كوچكي   

( 3مي كنند . ) وعفونت ایجاد   
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 نعنا :

دیدي گل پونه خانم ... ...میكروب هارو شما كشف كردید ؟ یعني   

خرس گنده ... بكش خجالت  دِب رو اونم در سن نو جواني ،.  

  ) به گل پونه ( رعنا :

آبرومونو بردي  دختر... ....یه خط دیكته نوشتي شیش تا غلط داشتي  ،   

....چي مي گه . آقا بوعلی چی میگه  یاد بگیر ببین   

پونه : گل  

منبجاي اینكه از ....؟ وروجک ها   اصلا به شماها چه مربوطه  

یالله بر گردین سر جاتون ... ...شدین وكیل بو علي ؟،  كنین  حمایت   

 با خط كش دنبا ل نعنا و رعنا مي دود. عروسكها

   پشت سر بوعلي پنهان مي شوند .

 نعنا و رعنا :

 كنیم گوش حرفهاي شما  بهایم ما مي خو گل پونه مارو بزنه . ریداذآقاي سینا ن

 بوعلي :

 که با ا بدنیا نیومدیم ...مآروم باش گل پونه ، اون خط كش رو بده بمن ..

 . كه من نوشتم بخون كتاب شفا رو حتما كه شدي هم جنگ و دعوا كنیم . بزرگ

 گل پونه :

 اون كتاب چي نوشتي ؟ داخلمگه 

 بوعلي :

 تونیم دمها و اینكه چطوري مي خیلي چیزا ، در باره رفتار و كردار آ

 چگونهدر كتاب شفا یاد مي گیري  به خوشبختي و سعادت برسیم .

 . سپري كنيصلح و صفا  رو تقویت كني تا زندگي رو با عشق و دوستي  تاخلاق

 گل پونه :
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 منكه نمي فهمم تو چي میگي ...

 نعنا:

 ولي ما مي فهمیم . براي ما بگو ...

 ) به بوعلي (رعنا :  

 دوستاشمعلم و  مدرسه و ش خوش نیست . ل.... حال پونه رو ولش كن گ

 همه رو چزونده . كبابن . باباش از دستش و مامانو 

 نعناء :

 چیزي یاد بگیره ، واسه همینه كه میگه  نمي كنه ،هیچوقت سعي 

 )آهسته ( دوستاش بهش میگن گل پونه خِنگه ...  حرفاي شما رو نمي فهمم .

 بوعلي :

 گوشه فقط یخورده بازي،  .  گل پونه خیلي هم با استعداده نه ..

 همین،  اگه بدونه كه علم در زندگیش چه نقشي مي تونه داشته باشه

 من هم سن توكه بودم در مود اعضائ  الان پا میشه و مي ره سراغ كتاباش .

 بدن ، وظایف اندامها ي مختلف و اعصاب و اقسام داروها وانواع بیماري 

   ه براي انسان بوجود مي آمد مطالعه و تحقیق مي كردم ، هایي ك

 خط كش را از وي میز بر مي دارد وگل پونه  

   دنبا ل رعنا و نعنا مي دود كه آنها را بزند . 

 بو علي :

 چیكار مي كني گل پونه ؟ ) مي خواهد خط كش را از دست او بگیرد(

 تي ، ولي نمي خواي ازتو دختر با هوشي هس داشتم ازت تعریف مي كردم . 

 قدرت خلاقیت خودت استفاده كني . 

 گل پونه :

 تا من رعنا و نعنا رو ادب نكنم آروم نمي گیرم .
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حالا نعنا و رعنا اطراف اتاق مي دوند و گل پونه به دنبا ل      

 كه آنها را آرام كند . درکوشش می کند نها ست و بوعلي آ

 ند وصداي کگیر مي همین موقعیت پاي گل پونه به گلدان 

   گلدان سفالي شنیده مي شود . شكستن

 صداي ریحانه :

 ) از بیرون (  چي شكستي گل پونه ......

 رعنا و نعنا از ترس درون سبد پنهان مي شوند

 بوعلي مستاصل مانده كه چكاركند . گل پونه 

 با سرعت به طرف در مي رود . در همین

   لحظه ریحانه در را باز مي كند . 

 ) عصباني (ریحانه :  

 هیچ معلوم هست داري چیكار مي كني ؟ ...

 گل پونه :

راستي مادر مي دونستي بوعلي چهار . پام گیر كرد به گلدان افتاد شكست . خودم جمعش مي كنم 

 صدو پنجاه تا كتاب نوشته ؟

 ریحانه :

 جدي میگي ؟ نه ...

 پونه :گل 

 رو حفظ مي كنه . در شانزده  تازه ده سالش بود كه همه ي قرآ نآره ...

 .از هر علمي كه بگي سر در میاره سالگي هم یه دكتر معروف میشه .

 ریحانه :  

  آفرین ...اینو میگن یه درس خوندن حسابي ، دیگه چي یاد گرفتي ؟    

 گل پونه :

 تعریف مي كنم .برات  حالا وقت ندارم توضیح بدم ، برو بعدا
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 وعلي ورق در را روي مادر مي بندد .ب

 پاره شده كتاب را پیدا مي كند. مي خواهد 

 ورق را درون كتاب بگذارد . رعنا و نعنا

 ي مي قاپند .لسریعا ورق را از دست بو ع

 بوعلي :

 من باید بم .... دم سر جام .رچیكار مي كنین بچه ها ...مي خوام برگ

 رعنا :

 ؟د ما تازه داریم با شما آشنا مي شیم ، كجا مي خواید بری

 بوعلي :

 گل پونه دوست نداره منو بشناسه ، منم اصرار نمي كنم .

 مي خوام برم تو كتاب .

 نعنا :

 گیریمخیلي چیزارو از شما یاد مي  داریمولي ما 

 بوعلي :  

 مگه تو دنبال نخ و سوزن و چسبگل پونه نمي خواد من اینجا باشم ،  

 نمي گشتي تا منو برگردوني داخل كتاب ؟ 

 : گل پونه

 بمون ، فقط یه  ، ) خجالت زده ( خب ، حالا كه رعنا ونعنا مي خوان

  سئوال دارم . جواب مو بده . راز موفقیت شما در چي بود ؟ 

 ومي تونم بچه هاي كلاس مونو یهو غافلگیر كنم   ، اگه بهم یاد بدي

 ازشون جلو بیفتم . و بزنم رو دست همشون 

 بوعلي :

 نیروي عمده س یك پشتكار ، دو استمداد راز موفقیت آدمها  در دو 
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 جز یاد گیري علم كار دیگه ائي نداشتم .شبو اتكا به خداوند .من   

 تا صبح وصبح تا شب مطالعه مي كردم .هر وقت به مشگلي بر مي خوردم 

 .و یاموضوعي رو نمي فهمیدم، مي رفتم مسجد و نماز مي خوندم و 

 شبي رو در تمام زندگیم  هیچ حل مشگل رو از خداوند مي خواستم .من

 ( 4)  كامل نخوابیدم . 

 نعنا:

 بي خودي كسي چیزي نمي شه . ...گل پونه خانم  بفرما 

 رعنا :

 صبح هم بلند شی عروسک بازی کنی .... و تا لنگ ظهر بخوابي ....هوا نره سر شب خور پفت 

 نعنا :

 ...دي ببین  و سي دي پشت سيكم بشین پاي تلویزیون 

 :رعنا 

 دختربه درس و مشقت فكر كن   به فكر چیپس و پفك و تمر آلو و لواشك نباشینقده  ا

 ) به بوعلي ( پونه :گل 

 كه چي بشه ؟آخه واسه چي اینهمه زحمت مي كشیدي ؟ 

 بوعلي :

 كشیدم حمت ميزبشري  براي زیبا تركردن زندگي انسانها و سعادت 

 تاب قانون رو برايمن كتاب شفا رو براي آرامش روح انسان و ك .

 مالیخولیا و سرخك و آرامش درد هاي جسماني مردم نوشتم . بیماري 

 بدن اعضاء  و تب و غده ها ونبض و قسمت هاي مختلفقند  آبله ومرض 

 بچه هائي مثل تو دچار درد و ناراحتي نشن .انسانها ،  بخصوص  تا رو كشف كردم ،  

 گل پونه :

  شما كشف كردید ، دیگه چیزيبا این حساب همه چي رو  خب پس



 
 

 

21 
 

 ؟ ... بشیم   مونده كه ما كشف كنیم و براي خودمون دانشمندن

 بو علي :

 جهان هستي سرشار از راز و رمز پنهانهاینطوري نیست .  نه... نه... 

 و پشت كار مي خواد تا كشف بشه ، این وظیفه تو و دوستان  كه كنجكاوي 

 من وقتي تپش قلب و ي گیري كنید .كوچولوي توئه كه كشفیات جدید ررو پ

 با خودم گفتم كه باید علت این ، نفس نفس زدن هاي مریض هارو مي دیدم

 خوندم وتحقیق كردم تا فهمیدم هر انساني كتابموضوع رو كشف كنم .اونقدر 

 به مداواي مریض هام مشغول شدم .با این كشف  و شصت نوع نبض داره . 

 نعنا :

ما !   والله حق تونه چنین آرامگاهي داشتهچه پشت كاري داشتید ش  

با شكوه ترم مي شد . .بایدیدشبا   

 رعنا :

 كاش منم مثل شما بودم ....

 بوعلي :

تازه ،من اولین كسي هستم نه كسي دیگه . سعي كن همیشه خودت باشي .  

خب بچه ها و بررسي و شرح دادم .ركه اندام شناسي و عضلات چشم انسان    

  . برم باید دیگه من 

 گل پونه :

 نرو ، حرف هاي من تموم نشده .

  گ هاي كتاب اطراف اتاق را مي گردد .رجستجوي ببوعلي در

. گل پونه و رعنا و نعنا  و پشت تخت مي رود    

ولي بوعلي رانمي بینند . نگاه مي كنند . اطراف رابا تعجب   

 گل پونه :
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ز سئوالاتبا فریاد ( كجا رفتي بوعلي .... هنو رفت ! ... )  

خواهش مي كنم .من تموم نشده   ..... برگرد .....   

 رعنا :

       ....  گرد بوعلي ......خواهش مي كنیم ... بر گرد .رب

 ریحانه :

) در را باز مي كند ( چه خبره گل پونه ... چرا داد و فریادمي زني ... مي خواي همسایه ها 

 از دست مون شكایت كنن ؟

 گل پونه :

هیجان زده شدم ... از بس این درس نابغه شرق قشنگه ،  مادر ببخشید   

. مادر  شما برید . چیزي نیست...   

به انه در را مي بندد .نعنا و رعنا و گل پونه حری          

كه یكباره بوعلي   جستجوي بوعلي مي پردازند ،  

                     با چند برگ كتاب از پشت تخت بیرون مي آید .

 ونه :گل پ

 واي ... شما اینجا بودید ؟ دنبالتون مي گشتیم .

 بوعلي :

 ، تا وقتي كه دوباره منو به كتاب نچسبونید گل پونه  من كجا دارم برم 

 جا نمي تونم برم . چرا متوجه نیستید ؟ هیج

 ل پونه :گ

 مي شم . زا مي خوام ازتون بپرسم ، ولي هي يادم مي ره . هوليخيلي چ

 .و دیگه شما رو نبینممي ترسم برید  

 

 بوعلي :

من در تمام طول عمرم صد ها وبفرمائید بنده در خدمت شماهستم .  
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صد ها شاگرد داشتم كه بعد ها هر كدامشان یه استاد بزرگ شدن. دوست   

اضرم .حدارم شماها هم شاگرد هاي من باشید . بفر مائید ، در خدمت گذاري    

 گل پونه :

ده در خدمت شما  هستم .بن ، اختیار دارید استاد  

به رعنا (  با خنده نعنا :)  

... آدم خنده ش مي گیرهادب شده واسه خودش باچه   

) به گل پونه (رعنا :    

 بارك الله ... خانم خانوما ، شنیدي كه میگن كمال همنشین در من اثر كرد ، 

بوعلي . آقاو حكایت گل پونه خانوم شده  

 گل پونه :

نم ؟خب ، بگو من چیكار ك  

 بوعلي  :

 منظورت چیه ؟ مگه میخواي كاري انجام بدي ؟

 گل پونه :

بوعلي نزدیك مي كند وآهسته حرف مي زند( گوش) سرش را به   

نه م، یا چه مي دونم ، خنگم. وفكر مي كنن من خولم، دیو بعضي ها  

ي باهات رفتار مي كردن ؟رچه طو شماببینم ، پدر مادر   

 بوعلي :

پدرم وقتي با دوستانش ل بزرگان علم و ادب بود .خونه ما محفعالي ،  

صحبت مي كرد ، گوشه ائي  مي نشستم و حرف هاي اون هارو مي شنیدم   

درپدرو مادرم  ،  آشنا مي شدم . همون موقع بود كه  و با دنیاي تازه ائ   

به من بیشتر شد . تا اینكه روزياونها پیدا كردند و توجه  من شگفتي هاي عجیبي   

ار.بجز یاد گیري علم به كاردیگه ائي نگذ این بچه رو ،  روزها معلمم به پدرم گفتاز    



 
 

 

24 
 

 گل پونه :

ندارن. اصلا به من توجه ،ولي پدر مادر من به حرف هام گوش نمي دن  

 رعنا :

آقا سینا به خدا دروغ میگه ... واي ... واي ... واي   ...  

 نعنا :

چي مي خواد براش مي خرن.هردروغ میگه آقا سینا ... مامان و باباش   

كه رفته بودن خیابون اونقدر گریه كرد تا بابا مامانش ما دوتا عروسك  یه روز   

. هارو براش خریدن  

 رعنا :

یخورده با هامون بازي كرد بعدشم......  ؟ما چیكار كردفكر مي كنید با   

.                             پرتمون كرد تو اون سبد                     

                       

 بوعلي :

آره گل پونه خانم ؟ ایكاش این گریه رو براي خرید كتاب مي كردي.     

امیر بخارا در آتش سوخت ، هیچوقت یادم نمي ره ، روزي كه كتابخونه  

كتابخونه نابود نشده ،  بلكه همه يحاكم بخارا گفت همه ناراحت شدن .   

ینا محفوظ مونده . اینقدر من در نوجوانيكتاب ها در حافظه بوعلي س   

. و كتاب نوشتم كتاب خوندم   

 نعنا :

     . گرفتهگل پونه خیلي چیزا از شمایاد ،  حالا شما ناراحت نشید آقاي بوعلي

 رعنا : 

آره قول میده رفتارش رو عوض كنه .    

 بو علي :

ره .مي احساس مي كنم اینجا داره  وقتم هدر .نه من دیگه باید برم   
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 گل پونه :

هم شد كه با حالا چرا هي قهر مي كني ؟ بالاخره شانس نصیب ما  

عجله داري همشچرا  حرف بزنیم .  شمادانشمندي مثل    

نكنه از ما خوشت نمیاد ! و مي خواي بري .  

 بوعلي :

توخوشم نمیاد . و دروغگو  درسته ، من از آدماي تنبل و خود خواه   

. ياي من فكر كنبه حرف ه يحتي حاضر نیست  

 گل پونه :

 آخه شما جواب منو نمي دین . دوبار پرسیدم چیكار كنم كه منم آدم موفقي

بشم . همه بهم احترام بگذارند .   

 بوعلي 

ارزش هر و فقط دنبال علم باش . بخون و یاد بگیر . احترام ،:گفتم   

دیگه دارید حوصله مو سر مي برید .شه . كس نسبت به علم و دانش   

ورق عكس منو بچسبونید به كتاب . من باید برم . بعدا اگه خواستید ،    

مي تونید بیاید به دیدنم .   

 گل پونه :

 كجا ؟ ... كجا مي تونم ببنمتون ؟

 بوعلي :

آرامگاه ، وسط خیابون بوعلي .میدان   

 گل پونه :

 باشه ، حتما میام پیشت . 

                                                         

رعنا و نعنا :     

؟دیدن شما ما دو تا هم مي تونیم بیایم     
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 بوعلي :

چسبونید . چرا كه نه ، با گل پونه بیائید . خب ، حالا ورق هاي كتاب رو بهم  

 گل پونه :

 چشم آقاي بوعلي ... همین الان كتاب رو مرتب مي كنم .

و كنار گل پونه و نعنا ورعنا ورق هاي كتاب را از گوشه   

 جمع مي كنند . رعنا چسب مي آورد و نعنا ورق ها را

میزان مي كند . گل پونه هم كتاب را بهم مي چسباند .   

آید  یصحنه به حالت اول در مبوعلي روي  آرامگاه   

دور شدن بوعلي . گل پونه و نعنا و رعنا یكباره متوجه  

تكان مي دهند . مي شوند . و با حسرت براي او دست   

ق مي زند (رپونه :) كتاب را و گل  

 بینید چقدر خوب بود ، كاش زود تر دیده بودمش . ) به رعنا و نعنا ( برگردید سرجاتون ، مگه نمي 

لطفا مزاحم نشید . چقدر درس دارم .  

رعنا و نعنا به سوي سبد عروسكها به راه مي افتندو بي صدا                                           

ند .روسبد مي  داخل  

وبدون حركت فیكس مي شوند . گلپونه ،   

 با سرعت پشت میز كارش مي نشیند وكتاب

 و دفترش را باز مي كند و مشغول خواندن 

یحانه به آرامي در رارو نوشتن مي شود .   

             گل پونه را نگاه مي كند.وباز 

   گل پونه متوجه حضور مادر نیست . و

وي كتاب مي خواند . با صداي بلند از ر  

 گل پونه :

. بوعلي سینا همیشه و در هر حال سرگرم مطالعه و تحقیق علم بود  
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یا سفر ، حتي هنگامي كه بر زین اسب نشسته  ، در زندان  و روز، یاشب    

ا براير بود و از جائي به جائي مي رفت ، یا شخصا مي نوشت ، یا نظرات خود  

او در سن پنجاه و هفت سالگي دربیابان وشتند .نان مي نآشاگردانش میخواند و    

هاي نزدیك همدان در گذشت . و قبل ازمرگ ثروت خود را میان  فقرا و   

شاگردانش قسمت نمود .   

سرش را روي كتاب مي گذارد.غمگین  گل پونه  

 مادر رضایت مندانه لبخند شیریني مي زند.

 مادر

ني ؟                 ل پونه بلند شو ، مگه نمي خوایم بریم مهموگ   

 

احمد بیگلریان –همدان 
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